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حافظ
دولتی را که نباشد غم از آسيب زوال
بی تکلف بشنو، دولت درويشان است

حکايت ميدان گوجه فرنگی

تهرانگرام

میدان گوجه فرنگی یا همان ایستگاه گوجه فرنگی 
از معروف تریــن و خاطره انگیزترین مکان هاى 
محله تاریخی بریانک اســت. نام گذارى میدان 
گوجه فرنگی به دلیل فعالیت نخستین کارخانه 
محلی تولیــد رب گوجه فرنگــی در این محله 
بود. در آن اطراف مــزارع گوجه فرنگی وجود 
داشت و به همین دلیل 2گاراژ در آن حوالی 
به نخستین کارخانه رب سازى تبدیل 
شــد. این کارخانه بزرگ و مجهز نبود، 
اما اهالی بــه آن می گفتند کارخانه رب 
گوجه فرنگــی. میدان گوجه فرنگــی بعد از 
مدتی به میدان رضایی و ایستگاه اتوبوس آنجا 
هم به ایســتگاه رضایی معروف شد. دلیل این 
تغییر نام به صاحب باغی مربوط می شد که در 
این محدوده باغ بزرگ توت داشت. محمدباقر 
رضایی از باغداران و زمین داران بریانک قدیم 
بود. سال ها بعد هم در جریان توسعه شهرى 
این ایستگاه و میدان از بین رفت و بلوار بریانک 

ساخته شد.

کاسبان در  ماه رمضان بیشتر از ایام دیگر به ترازوهایشان  
حساس بودند. ترازوها و باسکول هایشان را اواخر شعبان 
حتما چک می کردند یا سنگین تر می گرفتند تا کم فروشی 
در معامله صورت نگیرد. جنس باکیفیت می آوردند و سعی 
می کردند جنس هایشان را ارزان تر بدهند. با خوشرویی 
با مــردم رفتار می کردنــد. اول صبح قــرآن را روى میز 
می گذاشــتند و قرآن شــان را می خواندند. آن دوران در 
بازار، درس مکاسب برگزار می شد  به همین خاطر اوستاها، 
شاگردهایشان را می فرستادند که درس مکاسب ببینند. 
 ماه رمضان ،  ماه دوستی، رفع کدورت ها،  ماه آشتی کنان و 

 طلب بخشش از دیگران بود.

تهران نامه

حکايت ترازوی کاسبان

تهران مصور

اولين فوتبال در تهران

تقریباً از اواخر قرن ســیزدهم خورشــیدى بود که بازى 
فوتبال توسط کارکنان ســفارت انگلیس در تهران و دیگر 
انگلیسی هاى ســاکن تهران در بین مردم تهران باب شد. 
میدان مشــق نخســتین زمین فوتبال بود. پس از مرگ 
مظفرالدین شاه، انگلیسی ها محل بازى خود را تغییر دادند 
و آن را به مجاورت حصار ناصرى در ضلع شــمال سفارت 
انگلیس در خیابان فردوســی انتقال دادند، اما هنوز این 
بازى ها و آن زمین  براى مردم تهران رسمیت نداشت تا اینکه 
سرانجام در واپسین سال هاى قرن سیزدهم خورشیدى، 
وقتی احمدشــاه داشت آخرین ســال هاى سلطنت خود 
و سلســله قاجاریه را ســپرى می کرد، در جنوب اراضی 
بهجت آباد در ضلع شمالی حصار ناصرى، خیابان انقلاب، 
حوالی دبیرستان البرز)دانشگاه امیرکبیر( نخستین زمین 
فوتبال شــهر تهران به همت کمپانی لنج ساخته شد. این 
زمین با دروازه هاى قانونی اش کاملا با زمین هاى امروزى 

فوتبال مطابقت داشت.

د عای روزپنجم ماه مبارك رمضان

لكَُمْأسَْتَجِبعُْونیاد

بسم الله الرحمن الرحیم
اللّهُمَّ اجْعَلْني فیهِ مِنَ المُْسْتَغْفِرينَ وَاجْعَلْني فیهِ مِنْ عِبادِكَ الصّالحِینَ 
بینَ بِرَأفَتِكَ يا ارَْحَمَ الرّاحِمینَ. القْانِتینَ وَاجْعَلْني فیهِ مِنْ اوَْلیِآئكَِ المُْقَرَّ

به نام خد اوند  بخشند ه مهربان
خدایا مرا در این روز از توبه و اســتغفار کنندگان قرار ده و از بندگان 
صالح مطیع خود مقرر فرما و هم در این روز مرا از دوستان مقرِِِّب درگاه 

خود قرار ده به حق لطف و رأفتت اي مهربان ترین مهربانان عالم.

 گنجينه ای 
از ناگفته های پدر

هزار هزار لبخند

زنده یــاد مهندس میرحســین 
علایی طالقانــی فرزند آیت الله 
سیدمحمود طالقانی که در روز 
دوشنبه 13 اســفند بدرود حیات گفت را  عمدتا در 
باغچه مصفایش در قریه گلیرد طالقان)زادگاه پدر(  
به خاطر ســپرده ام. چه هرازگاه، براى شــرکت در 
بزرگداشــت هاى آیت الله، ضبط خاطراتش و نیز در 
حاشــیه برخی برنامه ها در منطقه شهرک طالقان، 
همراه بــا برادرش زنــده یاد ســیدمهدى طالقانی، 
دیدارى تــازه می کردیم. در فــرازى از آن دهکده و 
مشرف به دره اى که به اورازان -روستاى آبا و اجدادى 
جلال آل احمد- چشم انداز داشــت، خانه و باغی برپا 
داشــته بود. خود می گفت: »پدر معمولا در سفر به 
گلیرد در این نقطه می نشســت و به تفکر و مطالعه 
و عبادت می پرداخت و  من نیــز پس از اقامت در این 
روســتا، تصمیم به آبادى آن گرفتم.« گنجینه اى از 
گفتنی هــا و ناگفتنی هاى آیــت الله طالقانی بود که 
بخش هایــی از آنهــا را ضبط کــرد م و در این میان، 
2گفت وگوى بلند از وى را در نشریات »شاهد یاران« 
و »یادآور« منتشر ساختم. بازدیدکنندگان از زادگاه 
پدر را  به وفور و تواضع، مهمان و پذیرایی می کرد. در 
ارتقاى فرهنگی و اقتصادى طالقان و گلیرد می کوشید 
و در این فقره، بارها با متولیان امر به رایزنی پرداخت. 
از مقولات سیاســی و اجتماعی، درکــی واقع بینانه 
داشــت و نیز شــجاعتی که در بیان و کردار نمایان 
می ســاخت. در نوجوانی ورزش را آغــاز کرد در آن 
به مدارجی دســت یافت و تا ســرحد امکان، آن را 
پی گرفت. او یک بار، توســط جهان پهلوان غلامرضا 
تختی تقدیر شــد. مهندس طالقانــی در مجموع، 
نمونه اى از نیکدلی، مهرورزى، تلاش و روشــن بینی 

بود. خدایش رحمت کند.

آجیل و خشکبار، این ســلبریتی محبوب در سبد شب 
عید خانوارهاى ایرانی حالا چند سالی است که روز به روز 
خودش را بیش از گذشــته می گیرد و از کنار سفره هاى 
هفت ســین ما مدام دورتر و دورتر می شــود. البته این 
موضوع به ضرر خودش تمام می شــود، چون با هر کیلو 
پســته اکبرى به قیمت یک میلیون و 500هزار تومان یا 
هر کیلو آجیل چهارمغز شور به قیمت لااقل یک میلیون و 
100هزار تومان دیگر بعید است که یک کارمند با حقوقی 
متوسط افتخار دهد و این کالاى لوکس را به خانه ببرد. 
پیشنهاد می کنیم آجیل ها از روى دست سکه طلا تقلب 
نکنند و به ایــن خیال نیفتند که اگــر آنها هم مثل طلا 
قیمتی نجومی پیدا کنند، مردم براى خریدشــان صف 
می کشند و حتی آنها را پیش خرید می کنند. زهی خیال 
باطل! طلا کجا و آجیل کجا! طلا می تواند حتی ســال ها 
در متکا بماند، اما تا  به حال دیده نشده که کسی آجیل را 
در متکایش مخفی کند. خلاصه پیشنهاد ما به آجیل هاى 
شب عید آن اســت که اگر قصد ســفر عید به خانه ما را 
دارند، قیمتشان را هرچه زودتر متعادل  کنند و بدانند و 
آگاه باشند که مهمانی هاى عید ما ایرانی ها گاهی با یک 
کیلو تخمه آفتابگردان هزار هزار لبخند هم سر می گیرد.

 

محمد رضا کائینی

یادداشت

سوژه روز

آشنايی با خانه اتحاديه، يکی از زيباترين خانه های تاريخی تهران که 
روزگار پرماجرايی را سپری کرده است

خانه امين السلطان فاطمه عباسی
يا خانــه اتحاديه 
معروف بــه خانه 
تهران را بيشتر با سريال دهه پنجاهی دايی جان 
ناپلئون، ساخته ناصر تقوايی می شناسيم اما اين 
خانه روايت های تاريخی زيادی در دل خود دارد. 

اين خانه تاريخی به يادگار مانده از ســبک 
معماری قاجارها که ثبت ملی هم 
شده، روزگار پرماجرايی را سپری 
کرده؛ از زمان ســاخت و ماجرای 
دست به دست شدن بين مالکان 
پــرآوازه اش تا آتش ســوزی 
روز کودتــای 28مــرداد. قصه 
خانه تهــران از قــدرت گرفتن 

محمدابراهيم، آبدارچی و چاروادار 
گمنام ناصرالدين شاه شروع شد که از 

شاه مملکت لقب »امين السلطان« گرفت.
محمدابراهيم خــان از موقعيتــش برای خريد 

زمين و باغ و ســاخت خانه ای اعيانی در محدوده 

لاله زار استفاده کرد و خانه باغی در خيابان لاله زار 
فعلی ساخت که ارثيه ای برای پسر دومش، ميرزا 
علی اصغرخان امين السلطان شد. علی اصغرخان هم 
مثل پدر، زيرك و باهوش بود و خيلی زود با پوشيدن 
لباس صدارت توانست پله های  ترقی را به خوبی طی 
کند، اما از آنجا که در روی يک پاشنه نمی چرخد و 
مخالفان و دسيسه چينان برای رسيدن به 
قدرت بيکار نمی مانند، در پی همين 
مخالفت ها عباس صراف، اتابک 
اعظم را ترور کرد و عمارت زيبا 
و معروفش در لاله زار ســهم 
نوادگانش شد تا اينکه سال 
12۹5 ورثه اين ارثيه را به رحيم 
اتحاديه تبريزی فروختند. با 
تغييــر مالکيــت، عمــارت 
امين السطان اين بار به نام تاجر 
معروف تبريزی، اتحاديه، شهرت پيدا 
کرد؛ خانه ای که مانند همه خانه های قاجاری 

معماری چشم نوازی دارد.

سریالی ترین خانه تهران 

معماریباشکوه
خانه اتحاديه تهران را نمی توان تنها يک خانه يا يک عمارت 
دانست با اينکه اين چنين نامگذاری شــده است اما در واقع 
مجموعه ای از چندين عمارت و بناســت کــه در باغ بزرگ 
اتحاديه قرار دارد. طراحی عمارت اول شامل دو بخش اندرونی و بيرونی است که 
در دو ســمت درهای ورودی و خروجی بنا واقع شده است. سمت ورودی خيابان 
لاله زار سردر ســتون نيم گردی دارد و قوس بالای در با آجرهای تراش دار تزئين 
 شده است و در ســردر آن قاب اسماء جلاله به چشــم می خورد و بالای ورودی 

شمال شرقی باغ هم به طول 2 متر مقرنس کاری شده است. 
مقرنس کاری های اين بخش به صورت چهارکاسه ای و دارای 2 آويز است. عمارت 
دوم کمی  دورتر از اين ورودی مقرنس کاری شده با درهايی فلزی و 2 ستون سنگی 
قرار دارد. تنها يادگاری باقيمانده از دوران امين السطان و طراحی اوليه اين خانه، 
چند ديوار و ستون و يک شومينه بين عمارت سوم و چهارم است. عمارت سوم در 
مرکز و شمال باغ،  شکلی ال)L( مانند دارد. روبه روی اين عمارت حوضی بزرگ قرار 
گرفته و تمامی  سردرهای آن گچبری های سنتی دارند و در بخش های زيرين ديوار 

آجرچينی های مختلف را می توان ديد. 

مکث

حريق در خانه اتحاديه

روز 28 مرداد ماه سال 1332 همزمان با بلوا و شلوغی 
شهر و در جريان کودتا، حريقی در خانه اتحاديه به دليل 
اجاره يکی از عمارت ها بــه حزب توده اتفاق افتاد. تا 
زمان بازســازی مجدد اين خانه آثار اين آتش سوزی 
قابل رؤيت بود. اين خانه تاريخی در ســال 1384 در 
فهرست آثار ملی ايران قرار گرفت و از سوی سازمان 
زيباسازی خريداری شــد و بعد از 5 سالی مرمت و 
بهسازی از سال 13۹4 با عنوان »خانه تهران« کاربری 

فرهنگی پيدا کرد.

لوکيشنی برای سريال تقوايی

سال 1354بود و ناصر تقوايی برای فيلمبرداری سريال 
دايی جان ناپلئون به دنبال يک مکان مناسب بود که 
مدير توليد، خانه و باغ اتحاديه را پيشنهاد می دهد. 
پس از مرمتی ســه ماهه اين خانه برای فيلمبرداری 
آماده می شود. اين سريال در قسمت بيرونی، اندرونی، 
خانه اربابی، حوضخانه و چند بخش ديگر فيلمبرداری 
شد. هنوز خاطره درختان انبوه و باغ پرنشاط اتحاديه 
از سريال دايی جان ناپلئون در ذهن بينندگان به جا 

مانده است.

موزه مشاهير

بزرگ ترين عمارت خانه اتحاديه )مساحت 6هزار متر( 
به موزه مشــاهير اختصاص  داده  شده و حدود 150تا 
200مجسمه هايپررئال مربوط به مشاهير ايران زمين 
در آن قرار دارد. اين مجسمه ها توسط هنرمندان در 

کارگاه سازمان زيباسازی ساخته شده اند.

 اين خانه تاريخی در سال 1384 
در فهرست آثار ملی ايران قرار 
گرفت و پس از مرمت از سوی 

 سازمان زيباسازی، 
»خانه تهران« ناميده شد

تعدادى از مجسمه هاى موزه مشاهیر خانه اتحادیه
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